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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

 را كه آمدند يك مقداري اندكي ما را به اعتبارها و هاخدا رحمت كند اين

بودند معلوم نبود ما كجا بوديم كامپيوتراعتباريات و حقايق آشنا كردند اگر اينها ن

فرموديم آمدند به ما گفتند ميبرديم و مردم را با كامپيوتر ارشاد ميرا بالاي منبر 

 دنيا است يك روز نشسته بودم پشت و اينها اعتبارات  همههمه اينها كشك است

نوشتم مطالعه مينوشتم زمان مرحوم آقا بود داشتم چيز ميميزم در مشهد داشتم 

كنم براي نوشتن هم روي زمين ميكردم چون همه مطالعاتم را روي زمين مي

نشينم روي زمين گاهي اوقات احساس ميهاي چيز دارم كه نشينم از اين ميزمي

آيم ميكنم كه شايد براي كمرم خوب نباشد چون يك قدري خميدگي دارد مي

نوشتم خدا رحمت كند ميكردم و ميآن موقع رفتم روي ميز مطالعه پشت ميز

و مرحوم  آقا يك مرتبه در زدند و در زدندو اين بچه ها رفتند در را باز كردند 

آمدند تو و اول آمدند در همان قسمت كتابخانه ما آمدند يك نگاهي كردند و 

خب به به و اينها كردند و يكدفعه رسيدند به اين ميز و گفتند كه پشت ميز 

گفتم كه بله براي خستگي هست گفتند خب اگر د نويسيميد و كنيميمطالعه 

ست اين عبارت از براي خستگي باشد اشكال ندارد و الا بركت در نشستن ا

 بركت در نشستن است اين جمله را اگر ما بگوييم خيلي ها استايشان 

خندند اي بابا اين شيخها مال هزار سال پيش است ميز ديگر اين حرفها را مي

كي كشيده نسبت به كيفيت ندارد بابا از اين چيزها ولي آن كسي كه يك سر

فهمد فرق بين دو ميورانيت آن مسائل و مطالب و ميزان اتقان و روحانيت و ن

تواند تشخيص بدهد شما مينحوه تأليفي كه بالاي ميز و پايين ميز انجام شده آن 

وقتي كه روي صندلي و مبل نشستيد حالت نشستنتان و حالت صحبت كردنتان با 
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كند تفاوت دارد اين است عرض كردم ميآن وقتي كه روي زمين نشستيد فرق 

گوييم مي مسائل چيست ما براي آنها كه نو اينابا اين حرفها فهمند بميها نخيلي

يا آنها هم بروند امتحان كنند تجربه كنند آنها هم بالاخره مسئله اين طور نيست 

ها من العبيد و احب جلسه العبيد بعضيحال و هواي نشستن بر روي ميز انيّ 

ان فرق داشته نشستند چيزي باشد بلند باشد با ديگرميآمدند روي سنگي مي

فرمودند كه من اين مينشستند و ميرفتند روي زمين ميآمدند ميباشد پيغمبر 

طور هستم آن ارتباطي كه بين انسان و بين كل نظام هست در كيفيت تعامل و 

كند كه انسان از آن مسيري كه اين جنبه عقوليت را ميكيفيت تصرفات آن اقتضا 

ه يك وقتي شخص مريض است بله بايستي شود بلكند خارج نميدر او تقويت 

نوشتند زيرا كه ميهايشان را پشت ميز كه به طوري كه خود ايشان هم نوشتني

ديسك گرفته بودند يا اين كه خب همين صندلي و اينها براي سالمندان كساني 

آورد مي بلند شدن فشار آرتروز دارند چيز دارند خب اين هاكه بيماري دارند 

ويمنششويم بعدا گذاريم كه ميل داريم اما اين كه به عنوان يك سنت اينها را قبو

و اين طور شوي نميغذاي مناسب بخور راهت را برو نه بابا شما كارتان را بكن 

هم نيست كه حالا كسي كه روي صندلي بنشيند تا آخر عمر نشود نه آنها هم اين 

ه تصرفات از دست طوري نيست علي كل حال آن چه را كه انسان در اين گون

وآورد و بعدهم بيان كردند ميدهد بيش از آن مقداري است كه به دست مي

خواهيد نخواهيد ميخواهيد اين است وضع اگر هم نميروشن كردند كه اگر 

جور ديگر هست تضمين نيست كه حتما فرض بكنيد كه حالا بخواهد چيز كند 

اي است كه هزار هزار ولي بايد مقام عزت و رفعت او به كبريائيت و به مرتبه

التماس كند تا اين كه در آن جا سرسوزني راه به او بدهد آن وقت حالا ما كه به 

كنيم ميآييم براي خدا ناز مياندازه بله ذره اي در اين ارض و سماء به حساب ن
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خواهيم ما دين اين جوري ميخواهيم اين جورش را ميآن جورش را 

خو اهيم برو پي كارت اصلا كسي به تو نگاه ميي خواهيم دين آن جورمي

.خواهيمميخواهيم آن جوري ميكند كه حالا بگويي ما اين جوري مين

اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

صحبت در مثل افلاطوني يا مثل نوريه الهيه در اين قضيه بود كه افراد و 

سياري از متأخرين نظرشان در علم ر حتي بفلاسفه حكماي سابق و همين طو

نائي حق نظر نظر اجمال بود و آن جنبه صوريه حقايق خارجيه در واقع بين آن ع

ات خارجي را شدند و آن  حقايق و تعينميصورت و بين آن حقيقت افتراق قائل 

دادند و عالم شهادت و بروز و مي و نفس الا مر به او اسم حقيقت و واقعيت

 و ميلي نسبت به نفس صورت حاكي از اين تعين جنبه علدادند وميظهور 

دادند و جنبه اجمال و ابهام اين تعبيري كه بين اين مينائي و جنبه غيبي جنبه ع

و ديگري نشئه شهودي در بين فلاسفه و حكما رايج ميدو نشئه يكي نشئه عل

ندازد كه پس اميانداخت و ميودارج بود اين مسئله را براي انسان به شبهه 

اي بين اين مسائل و صور علميه و بين اين حقايق خارجي وجود دارد فاصله

 حائلي قائل بود يك طرف اين وآمد و براي اين دو مرتبه يك ديواري مينفس 

ديوار فقط نقوش بودند و صور و طرف ديگر اين ديوار اعيان بودند و مظاهر بعد 

رقرار كند چطور اين صور از عالم اعيان  ارتباط بوخواست اتصال ميبين اين دو 

از عالم حقيقت علميه تبديل به حقيقت شهوديه و حقيقت تعينيه و تكونيه 

 آيد ربط حادث به ميشوند لذا ديگر اين جا باب اين مسائل پيش ميخارجيه 

آيد مسئله كيفيت ميآيد مسئله تجرد و عدم تجرد تعينات پيش ميقديم پيش 
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آيد حدوث زماني را چگونه بايد تصور كرد و امثال ذلك ميتصور زمان پيش 

كيفيت ربط حادث ذاتي با قديم ذاتي اين كيفيت ربط كه معركه آراء است و 

كنيم گرچه در اين جا ميانشاءاالله در فصل خودش ما راجع به اين مسئله صحبت 

هم بايد به اين نكته پرداخت و مرحوم آخوند در اين فصل به اين قضيه 

در اين مسئله خب اشكالاتي به نحو موجز پردازند مگر در بعضي عبارات مين

رسد كه نتوانستند افراد و بزرگان از كيفيت ميبه نظر آيد و مياست كه طبعا پيش 

تبيين و توضيح اين مسئله آن طوري كه بايد و شايد از عهده بربيايند و همين 

 شك و ترديد وجود دارد طور اين قضيه به صورت عباراتي كه در آن يك نوع

شود و در كتبي كه متعهد اين قضيه هستند اين نكته را ما مشاهده ميمطرح 

كنيم و از اختلافي كه در كيفيت تعبير هست به عدم وضوح اين مسئله در مي

اي طلبي كه به در آن قضيه شك و شبههبريم آن ممينفس خود اين مولف ما پي 

 حال از آن جايي كه حقيقت ذات داراي اسم ندارد اين است كه علي كلوجود 

و لوازم لاينفك ذات است ذات نسبت به آثار ميعليم است و مسئله علم از اسا

دارد حالا ما كاري فعلا به آن حقايق خارجيه نداريم آن حقايق ميخود قدم عل

خارجيه ازلا بوده است و تحقق داشته است يا اين كه نه آنها بعدا اين پيدا شده 

ج الحصول بوده ولي جود اين واقعيتي به نام زمان متدردا اين به واسطه وبع

نسبت به آن اصل صورت علميه شكي نيست اين كه حالا نيازي به اين مسئله 

اي كه ما الان در اين جا در روز سه شنبه ندارد كه ذات نسبت به اين جلسه

 نسبت به تحقق  اينها در اين جا حضور داريم اين ذات ازلا8ً ساعت 9ساعت 

آيد آن وقت ميبوده اگر عالم نباشد مسائلي پيش ميخارجي اين جلسه اين عال

آيد و در آن جا جنبه ديگر ورود ميجنبه نياز و احتياج و فقر و جهل پيش مسئله 

 و نيازماهيت است در مرتبه فعليت به استعداد است براي تبدل استعداد به فعليت 
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ه مترتب بر اين مسئله خواهد شد توالي فاسدي كعلت است و مسائل و تبعات 

شود كه همان مبدأيت و ميرود عرض ميواجب الوجودي از بين و ماء ذاتي ا

گيرد و هلم جرا پس بنابراين در ميمنشأيت خلق آنها همه دستخوش بطلان قرار 

دهم براي مياين كه اين صورت اين مجلس اين را من دارم به اين نحوه توضيح 

ل ه همان حقيقت خارجيه را كاملا ملموس كنم اين صورت اين مجلس قباين ك

گوييم سابقا موجود است يا ميا حق موجود است حالا ما ناز تحققش در علم عن

آوريم يعني قبل از فرض كنيد كه مياين كه نه قبل از تحقق ما به اين تعبير 

م ما اطلاع نداشتيم فرض كنيد كه روز سه شنبه است ديروز كه ما در اين جا آمدي

كه اين هيئت تركيبي اين مجلس به همين كيفيت خواهد بود يا در روز سه شنبه 

كند آيا افراد و دوستاني در روز سه شنبه اضافه خواهند شد يا نه يا ميتغيير 

آيند يا بعد جاي آنها در اين هيئت تركيبيه و وضع تغيير پيدا ميبعضي از افراد ن

نشيند ديروز فرض كنيد كه ميا نشسته حالا امروز اين جا كرد ديرزو فرد آن ج

در كنارش فلان شخص بود امروز در كنارش شخص ديگري است ما هيچ گونه 

نائي ز سه شنبه نداشتيم ولكن در  علم عاطلاعي از اين هيئت تركيبيه بحث در رو

يعني آن وجود وجود ن موقعيت و وضعيت وجود داشته است حق همي

در اين قضيه شكي نيست صحبت در اين است كه اين حضور داشته ميعل

كي بوده اين چه زماني بوده و آيا مشمول زمان بوده يا نه اصلا مافوق زمان ميعل

وقتي كه ما قائل به تجرد ذات بشويم طبعا اين حقيقت ذاتيه مافوق زمان خواهد 

يه محقق بود پس وعائي را بايد در نظر بگيريم كه در آن وعاء اين صور علم

بودند ولي خود آن حقيقت تعنيه و عينيه خارجيه محقق نبوده چون اين حقيقت 

عينيه مربوط به زمان است بايد زمان بر اين حقايق عينيه بگذرد تا اين كه صورت 

توانستيم جلسه روز سه شنبه را در مي ن مااي پيدا بشود ديروزيك همچنين جلسه
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بود وقتي كه ديروز دوشنبه است چطور خارج محقق كنيم چون ديروز دوشنبه 

شود كه سه شنبه را در بطن دوشنبه قرار بدهيد چون فرض بر اين است كه مي

تواند يك همچنين كاري بكند شما ميدوشنبه مقدم بر سه شنبه باشد خدا هم ن

خواهيد بگوييد دو و بعد از دو سه يعني دو در يك مرتبه اي است ميوقتي كه 

پذيرد همين طور است مياي است كه دو را نيرد و سه در مرتبهپذميكه سه را ن

ديگر يعني شما اگر يك مرتبه دو تصور كنيد يعني در آن مرتبه نه يك وجود 

كنيد مترتب بر اين است ميدارد و نه سه وجود دارد و وقتي مرتبه سه را تصور 

ا بياوريد در اين كه قبل از او دو بوده و الا شما يك دفعه فرض كنيد كه دستتان ر

جا بگوييد اين مرتبه سه است خب دوي آن كجاست يكش كجاست بايد بگوييد 

كنم از اين مرتبه تا اين جا دو و از اين ميكه آقا تا اين مرتبه را يك اعبتارا اعلام 

جا بسيار خب در اين جا شما سه مرتبه را لحاظ كرديد ولي يكدفعه بگوييد اين 

را ن كه بگوييد يكدفعه اين يك است دوي اين  يا اي ستسه است خب دو

.در جايي بگوييد كه تصور دو بشوديابد شود تصور كرد يك را هم ميچگونه 

 اصالت دادن به زمان و مكان استاين لازمه اش: تلميذ

لت دادن نيستااصنه : استاد

وقتي كه متفرع باشد بر اينكه يك شئ تحققش در زمان باشد بايد : تلميذ

ن قبل از اين باشد تا در اين ظرف تحقق پيدا كندخود زما

است كه آن را ما همان طوري كه اي نه خود زمان را يك مسئله: استاد

گويند در بحث زمان و اينها ميآيند ميالبته خود ايشان هم حالا رض كرديم ع

اعتباري است يعني دو كان اين روي آن مبناي ما يك امر  خود زمان و مآيد كهمي

را مياش يك ريشه حقيقي است منتهي حكتباري است كه روي آن اعتبار ريشهاع

شود حكم اعتباري ميشود آن حكم ميكندبدأ ميكه عقل بر آن اصل و بر آن م
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فرض كنيد كه در مسئله زمان حالا مسئله مكان يك قدري باز مسئله پيچيده تر 

 آيا زمان بهمكان ساعت است در مسئله زمان ما چه گفتيم زمان چه حقيقتي دارد

كند مياز اين دوازده شروع ميو عقربه ساعت است كه به يك حركت كوآنتو

اي كه  و هيچ فاصله اي بين آنها نيست يعني يك درجهگشتنهمين طور به 

يعني در .  ندارد در همان درجه حركت دارد ثبوتخواهد در همان درجه مي

توانيد تصور كنيد استقرار مياستقرار ناي شما ثبات ونفس زمان و در هر مرتبه

 با زمان است در جايي كه استقرار است مثل همين كه فرض كنيد كه قضمتنا

 گفتند كه كثرت بطئيهن قديم براي حركت كلميتعريفي كردند بعضي از مت

آورد ميسكنات در آن حركت اصلا مفهوم و معناي سكون با حركت جور درن

 هم بگوييد به وجود خشك ا آب قليل و كثير را بامثل اين كه فرض كنيد كه شم

فيت در اين ماء و عدم وجود آن در آب كثير خب اين اصلا چه جور با بودن و ج

هم آب كه يك مايع سيلان و رطوبت است خب رطوبت با جفاف منافات دارد 

قرار داد حتي اگر يك قطره هم باشد اين هم شود اين دو تا را در كنار ميچطور 

كه طارد ميعان ميت بر اين مانع و متناوب با خشكي است خشكي يك مفهورطوب

است كه طارد خشكي و جفاف است و ميو رطوبت است و رطوبت يك مفهو

گيرند پس بنابراين زمان عبارت است از يك حقيقت مياين دو در كنار هم قرار ن

ارجي  واقعيت سيالي است كه آن واقعيت سيال وجود هر آن فرضي نه آن خو

چون  ما آن خارجي نداريم هر آن خارجي را كه شما تصور كنيد آن آن خودش 

كنيد در اين مدت ميمشمول حركت است و هيچ گاه شما آني را در زمان پيدا ن

 ساعت كه فلان آنش ساكن باشد نه خود او هم مشمول است اگر ساكن باشد 24

تقدم اين به يك نحوه به معناي قطع اين ماهيت زمانيه است قطع متأخر از م

 را كه ما الان مشاهده آن چهگيرد ميدارد اين از كجا نشأت  وجود مستمر كه الان
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رود و ميآيد و ميكند و مي حركت 12اي است از ساعت كنيم كه يك  عقربهمي

دهد قطعاً در ذهن ما و ميشود و يك دقيقه را تشكيل ميدوباره به دوازده ختم 

آورد كه يك واقعيتي هست به نام زمان كهميعيت را به وجود در نفس ما اين واق

حقايق كنيم كه گذشت علاوه بر اصل مي اين واقعيت و حقيقت را احساس ما

خارجيه گذشتي هم در اين جا هست يعني هم اين واقعيت وجود دارد اين ليوان 

و به آب گويند ليوان ميگويند به اين ميآبي كه در دست من است به اين زمان ن

گويند آب هم واقعيتي را به نام ليوان و آب داريم و همين طور ميدرون آن هم 

گوييم يك دقيقه اين ليوان در دست من بوده مييك واقعيت به نام زمان داريم 

است خود ليوان در دست من يك مطلب است يك دقيقه بودنش مطلب ديگري 

كنيم مسائلمان ميآن ما حساب لذا بر است و اين دو با همديگر متفاوت است و

گذاريم آقا اين پولي كه ميكنيم معاملاتمان را بر اين قضيه ما ميرا بر آن مترتب 

 اعتباري اين حرفها..  زمان صلاًگويد آقا اميخواهي مدت دار است يا نه مي

روم پي كارم زمان اعتباري است ميگويي بابا خيلي خب مي برو پي كارت است

گويي ميرويداري ميبرميباري نيست پول را خوردي بابا مرتيكه پول كه اعت

شود پس بنابراين بكش ميوقتي كه پول هم در بستر زمان است او هم اعتباري 

موقعي كه از تو گيري مي موقعي كه ت و ولي نهبرو بابا هر چه گرفتي بالا 

سكندر ولي شد كندميكند چنان حقايقي پيدا مي همه چيز حقيقت پيدا گيرندمي

شود ميشود اعتباري هم پولش ميگيري نه هم زمانش مي مردم ازتو كه وقتي 

اعتباري هر چه كه در بستر زمان است مگر نخوانديد اينها را بلند شويد برويد پي 

كنيد صحبت و ميكارتان ديگر اين زمان يك واقعيتي است كه شما اين را ادراك 

 اين مسئله زمان نهفته است يعني وقتي كه شما عرض بنده اين است كه در كجاي

 كائوچو بودن به اضافه زمان كنيد در آن ماهيت ليوانميماهيت اين ليوان را نگاه 
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 سيلان بشود اين وست كه آن زمان را برداريد اين كائوچو تبديل به يك مايع ني

 را نيست ممكن است در اين تركيباتي باشد كه بشود اگر يكي از اين تركيبات

شما بگيريد اين ديگر ليوان نخواهد بود اين تبديل به شيء ديگري خواهد شد 

ولي آيا در اين ليوان هم زمان دخالت دارد مكان هم در آن هست يعني يك وقتي 

دهد بيرون يك جزءش فرض كنيد كه ميسازد و ميكه كارخانه دارد اين ليوان را 

 از اين اجزايي كه اين دانم چيست يك جزءشمي نك است يك جزءپلاستي

ليوان را تشكيل دادند يكي از آنها هم يك مقداري زمان در آن قاطي كرده است 

اين مخلوط و معجون قاطي كرده يك مقداري هم مكان قاطي كرده منتهي چشم 

توانند اين را مشاهده ميبيند اين زمان و مكان را افراد غير چيز نميحلال زاده 

ين كيفيت خب اين هم كه نيست پس بنابراين اين ادراك كنند و تصور كنند به ا

بينيم يك دقيقه گذشت و اين ميگيرد از يك طرف ميما از چه چيزي نشأت 

بينيم اين واقعيت خارجي يك حركت است اين ميگذشت را علاوه بر اين كه 

بوده و قابل انكار نيست آن واقعيت پشت پرده كه عبارت است از گذشت از 

كنيد و اين عقربه ميز مضي آن واقعيت را پشت اين عقربه مشاهده استمرار ا

چرخم به ميگويد من الان دارم ميكند از آن واقعيت پشت پرده ميحكايت 

كند به سمت راست يا به ميچرخم فرقي نميسمت فرض بكنيد كه راست هم 

را سمت چپ بچرخم ما رفته بوديم يك جا اصفهان رفته بوديم ديديم ساعتشان 

اين گفته است  اين طرف يك است 12برداشتند اين طرفي كردند يعني ساعت 

دانم ميطرف يك است اين طرف دو بعد روي هر كدام اسم يك امام گذاشتند ن

آيد بايد دو ساعت ميامام از دست چپ و گفتم اين چيست و اينها هر كسي 

شود و مي ختم شود و به راستميدانم اين از چپ شروع ميتوضيح بدهيد كه ن

شود گفتم برو بابا درستش كن مثل آدميزاد مثل اين اسمهايي كه ميدانم فلان مين
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گيرد كه بفهمد اين معنايش چيست اين لغاطي ميدرست كردند كه آدم سرسام 

دگنه اش كه من درآوري كه چرت و پرتي كه برداشتند اول بايد فكر كند كله

 اين چيز اصلا چه هست كه اول برود لغتنامه مفهومشود به قول اين تركها كه مي

را باز كند ببيند اين معادل اين چيست خب حالا فهميدي من يكدفعه همين 

خواندم اين مجله را پرتش  كه  دو خطوز پريروز بود آقا يكي از مقالات رادير

 بخوانم عبارت راكردم خورد به آن كتابخانه و گفتم اهَ صد سال نخواستم اين 

 بيكار بايد بلند بشود بيايد براي اين جور چيزها وقتش را تلف كند آخر آدم

شوي كه وقت خودت و بقيه را صرف چه ميبدبخت تو كار نداري كه بلند 

هايي و يك نحوه چه كار كردن دكور ديگر همان كني چه چرت و پرتمي

كامپيوتر كه عرض كردم حالا اين كامپيوتر اين درآمده است هر كسي يك 

دانم فرض بكنيد كه آن جوري يكي هم اين مييوتري بغلش گذاشته يكي نكامپ

دارند ميين جوري مسئله اين جوري جلسه را بروري اين هم شده اين عبارت اج

كند نشست ميگوييد نشست ميگذارند مگر ساختمان است كه مينشست 

شست دانم نميجلسه تحقيق جلسه فلان نميباباجان جلسه عين آدمها جلسه عل

نشست اصلا مثل اين كه چهارزانو بايد مستقر بشود در زمين تا آن نشست محقق 

كنيم بلكه به آن ميبه آن حركتش نگاه نما آيد ميبشود اين ساعتي كه الان دارد 

حقيقت پشت پرده كه چه از راست اين عقربه بچرخد چه از چپ بچرخد به آن 

ه در هر دو حال وجود دارد آن كنيم آن حركت آن واقعيت پشت پرده كمينگاه 

كند از ميز چپ تفاوت نبا عقربه حركت كردن از راست يا اچيست آن كه 

كند تا از چپ از راست حركت كردن اول به اين ميراست حركت كردن فرق 

آيد ميبيني اين تفاوت دارد با اين از اين طرف باشد ميآيد خب داري ميسمت 

در هر دو يكسان است آن چيست آن كه ما بر از اين طرف ولي آن واقعيت كه 
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كنيم چيست چه چيزي را اين حركت ميآن اساس مسائل خودمان را مترتب 

كند و چه چيزي است كه مينماياند چه چيزي را براي ما ظاهر ميعقربه به ما 

نيازي به حركت عقربه نداريم براي بروزش اگر ما در اين جا ساعت هم نداشتيم 

گوييد ميگوييم آقا وقت نگذشته از كجا ميكنيم ميدت صحبت وقتي كه يك م

نه آقا چرا وقت گذشته زمان يك امر اعتباري است شما همين الان شروع كرديد 

گويم اين همه من صحبت كردم ساعت حالا جلويمان نيست ساعت خراب مي

 چه است ولي بالاخره اين مدتي كه اين صحبت كردم اين مدت اين چيست  اين

عت ندارد دركش نيازي به عقربه ندارد دركش سئله اي است كه نيازي به سام

كند اصلا ميعقربه از اين بگردد يا از آن طرف بگردد يكسان است تفاوتي ن

 بردارد بگردد آن واقعيتي كه پشت اين مسئله است آن چيست حالا  از ششعقربه

است نه به معناي كنم به معناي همان ادراك حسي ميمعناي واقعيتي كه عرض 

واقعيت در قبال تعينات خارجي كه شما بگوييد پس زمان را به ما نشان بده نه 

كند يك مطلبي را ماوراء صحبت ميهمان ادراك حسي است كه انسان حس 

شود هم در نميدانم ميشود هم در نوار صحبت ميصحبت ها همه صحبت 

شود و همه گفته ميشود اين صحبت ها همه ضبط ميچيزهاي ديگر صحبت 

شنود همراه با اين صحبت زمان وجود ميشود و كسي كه يك صحبتي را مي

ندارد همان طوري كه عرض كردم در ماهيت اين ليوان زمان نخوابيده ولي اين 

گوييد آوه چقدر ميشنويد ميچه مطلبي است كه وقتي شما يك صحبتي را 

ن مسئله كه غير از صحبت طولش داد اين آوه چقدر طولش داد چيست چيست اي

است غير از كلمات و مفاهيم است غير از نشستن و گوش دادن است با حركتتان 

وجود دارد با نشستن در منزل وجود دارد با نشستن در ماشين و گوش دادن 

كند اين وجود دارد در حالتي ميوجود دارد با تمام اينها اين آوه چقدر صحبت 
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شود شما گاهي در حال حركت هستيد گاهي در ميكه وضعها مختلف و متفاوت 

حال جلوس هستيد گاهي در حال خواب هستيد در مستلقيا هستيد در همه اينها 

اي است كه به او زمان  آن مطلب چيست اين قضيه قضيهآن مسئله وجود دارد

شود خب اين از كجا پيدا شده اين زمان عبارت است از كيفيت نحوه ميگفته 

ر عيني خارجي خود آن امر عيني و تعيني و خلق خود او در ذاتش بقاء شيء و ام

همان طوري كه عرض كرديم زمان نيست در ذاتش مكان نيست هيچ در ذاتش 

چيز نيست فقط خود او است عبارت است فرض كنيد يك شيء در خارج اين 

دانم پلاستيك و نايلون و مركب و از اين چيزهايي ميكتاب اين كاغذ است و ن

اين كتاب را درست كرده اين عبارت است از همين خود اين كتاب مفهوم و كه 

محتوايش هم مشخص است اين يك مسئله است اين كتاب وقتي كه از چاپخانه 

شود ما هيچ ميشود همان لحظه اولي كه تا قبل از اين كه خارج ميخارج 

اين جا كنيم كاغذ است دسته كاغذ اين ها همين طور كنار ميبر آن نميحك

كنيم همين كه اولين مرتبه ديديم خارج شد مينسبت به او نميهست هيچ حك

صفحه بندي شد جلد هم برايش گذاشتند آمد بيرون يكدفعه يك احساسي در ما 

شود چه ما ميشود آن هيچ با كتاب همراه نيست آن احساس در ما پيدا ميپيدا 

م ولي آن احساس قائم به ما كنيميباشيم چه نباشيم ببينيد ما آن احساس را 

 حدوث اين كتاب حدوث به ونيست چه ما باشيم يا ما نباشيم همراه با وجود 

كند به كنتور انداختن ميمعناي ظهور خارجي همراه با اين يك مسئله هم شروع 

يك دو سه چهار ما روي زمين باشيم يا نباشيم فرض كنيد كه يك كسي كليد 

بينيم ميرود يك مرتبه ميم خودش به رحمت خدا بعد هزند وميكارخانه را 

ميرد ديگر هيچ كس ميآيد بيرون و بعدهم خودش ميصد تا از اين كتاب اسفار 

آيد ميروي زمين نيست كه اين كتاب را بردارد اين كارخانه هم خودش 
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دهد آن جا كسي به اين ميچيند مياتوماتيك اين صد تا كتاب را در كنار هم 

گذارند اين شخص كليد را ميدارند آن بالا ميند يك ساعت هم برزميدست ن

كند الفاتحه ديگر كسي نيست يك مرتبه خدا بعد از ميزند و بعد هم فوت مي

كند عجب من قبل از اين كه بميرم اين كليد را ميكند تا زنده مييك مدت زنده 

ö�ÝàΡ قضيه عذير پيامبر را دزده بودم قضيه اصحاب كهف را نديدي $$sù4’ n< Î)

š�ÏΒ$yèsÛš�Î/# u
Ÿ° uρöΝs9÷µ̈Ζ |¡tFtƒ(ö� ÝàΡ$# uρ4’ n< Î)š‚ Í‘$yϑ Ïmš�n= yèôfuΖ Ï9 uρZπtƒ# uÂZ$̈Ψ= Ïj9

(ö�ÝàΡ $#uρ†n< Î)ÏΘ$sà Ïèø9 $#y# ø‹ Ÿ2$yδ ã” Å³⊥ çΡ§Ν èO$yδθÝ¡õ3tΡ$Vϑ óss9١4 اين درباره حضرت

اب كهف خيلي عجيب عزير داريم كه آنها چطور احساس داشتند يا مسئله اصح

آنها اصحاب كهف اتفاقا احساسشان احساس زماني نبوده ولي آن چيزي است كه 

كه در خارج بودند و بعد مشاهده كردند زمان را براي اينها مجسم كردند احساس 

≅×%tΑ$sلبثنا يوماً او بعض يوم داريم ديگر درباره اينها چه بود  Í←!$s%öΝåκ ÷] ÏiΒöΝŸ2

óΟ çFø[Î6s9((#θä9$s%$uΖ ø[Î7 s9$·Β öθtƒ÷ρr&uÙ÷èt/5Θöθtƒ٢4 آمدند اين خورشيد را نگاه كردند خب

اين خورشيد كه عوض نشده بود گرچه سيصد سال گذشته بود ديدند خورشيد 

اين جا بوده حالا رفته آن جا گفتند خواب چند ساعتي خسته بوديم خوابيديم 

يعني پنج ساعت را احساس همين فقط احساس اينها در زمان پنج ساعت بود 

 رفت چيز بخرد ديد اِ بابا و آمد بيرون  ميرزايشانجنابآن  وقتي كه بعدكردند 

اين جا درخت نيست اينجا باغ بود الان باغ درست بود ديروز كه آمديم  اين جا 

نيست ما همين ديروز آمديم ديگر فرار كرديم آمديم رفتيم در غار اين شروع 

259 قسمتي از آيه )2(سوره بقره -1

19قسمتي از آيه )18 (سوره الكهف-2
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كند هي اين ميبيند شروع مي و شواهد و مسائلي كه كند نفس با قرائنمي

واقعيت را درك كردن اين زمان را درك كردن اين بقاء را احساس كردن اول 

آيد ميآيد از غار ميكند اين بقاء پنج ساعت بوده با ديد پنج ساعت ميخيال 

آيد ديروز اين جا ميبيند اين ديدگاهش با مشاهدش جور در نميپايين بعد 

رخت بود الان نيست ديروز اين جا باغ بود الان باغ بود اين جا قبرستان است د

آن كه سنگ قبر تاريخ بيند ميكند ميمن قبري نديدم اين جا سنگ قبر را نگاه 

سيصد سال پيش است دويست سال پيش است همچنين چيزي ما نديديم هي 

است ي كه جديد كند با پديده جديد خودش را وفق دادن با اطلاعاتميشروع 

اين لباسهايي كه ديروز به خورد ميبيند لباسها نميكند ميرود به آدمها نگاه مي

هاي ديگر است خلاصه كار به جاهاي ها يك قيافهفرار كرديم از آنها آمديم قيافه

گردد به آنها هر چه به ميفهمد قضيه چيست حالا برميرسد كم كم كم ميديگر 

توانند باور كنند آنها خودشان هم ميبا به سرت زده آنها نگويد برو باميآنها 

مجبورند بقيه بيايند 

پايين و با آن واقعيت خودشان تطبيق بدهند و به برسند به زمان واقعي زمان 

صد سال بود به سياعتباري براي آنها پنج ساعت بود ولي زمان واقعي چقدر بود 

دشان هضم كنند آيا اين سيصد اين سيصد سال برسد اين سيصد سال را در خو

سال بوده است و اينها اطلاع نداشتند يا نبوده اگر نبوده چطور اينها بعد اين 

شد يك همچنين مسئله اي ميكردند چطور ميواقعيت را در خودشان احساس 

احساس بشود پس بوده پس كاري به انسان ندارد مسئله زمان ببينيد ما از اين جا 

گيريم كه مسئله را ميدادند فاصله مي مسئله را با انسان چيز  افرادي كهباداريم 

 اين ارتباطي با است هيچ شخصدانند كه قائم به ادراك مييك امر اعتباري 

انسان ندارد اين مسئله زمان ندارد چون اين پنج ساعت فرض كرده در حالتي كه 
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 خارج كاري  كه نداره بهل گذشته اين خبر نداشته خب ندارهدر خارج سيصد سا

كند به يشود هي او را نزديك مميندارد اين حركتي براي اين شخص پيدا 

كند حالا ميواقعيت همان طوري كه اين عقربه ساعت ما را به آن واقعيت نزديك 

اين واقعيت خارجي چيست آيا اين واقعيت خارجي به واسطه خورشيد بوده 

ن واقعيت خارجي را درست يعني خورشيد چون آمده و هي آمده و هي رفته اي

كرده يا نه اگر خورشيد هم در يك جا ساكن بود زمان نبود يعني اين سيصد سال 

شد خب فقط مسئله خورشيد كه نيست سبز شدن درختان است مياحساس ن

خشك شدن درختان است ميوه دادن است از بين رفتن است دوباره سبزي 

انات است اينها همه مسائلي  حيو وهاي انسانهادرآمدن است عوض شدن چهره

آيد و هيچ ارتباطي هم به خورشيد مياست كه اين مسائل يكي پس از ديگري 

ندارد حالا در كراتي كه خورشيد نيست زمان نيست در آن جا زماني اصلا وجود 

اي يك روزي آمد و كه علم و صنعت آمد انسان را ندارد شما اگر رفتيد يك كره

اي كه در آن كره خورشيد وجود ندارد و  در يك كرهبرداشت برد فرض كنيد كه

در خارج از منظومه شمسي و اينها قرار دارد خورشيد هم خودش مثل بقيه يك 

هايي كه هستند و در آن جا هيچ تغييري شما احساس ستاره بود مثل ستاره

شويد با آن سفينه ميكرديد حالت شما در يك همچنين جا از وقتي كه وارد مين

گوييد خسته شدم چقدر اين جا ميگذرد يكسان است ميقتي كه يك مدت تا و

مانديم برگرديم ديگر در حالي كه نه خورشيدي هست نه ساعتي هست كه به 

شما نشان بدهد و نه گردشي هست به واسطه آن گردش  آن احساسي كه شما 

الا گوييد بس است ديگر آمديم اين جا را ديديم حميداريد كه در آن احساس 

اعيان ثابته و گيرد از استمرار ميبرگرديم آن بس است ديگر از كجا نشأت 

استمرار تعين اين خودش مولد زمان است و كاري به آن مسائل خ ارجي ندارد 
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كاري به خورشيد ندارد كاري به اين چيزها ندارد به اين مسائل كاري ندارد اين 

نفس الاستمرار نفس البقاء 

شود اين زمان را ثابت كردق هم ميبراي ذات ح: تلميذ

براي ذات حق خب باشد: استاد

يعني خدا هم زمان است: تلميذ

است خود زمان زمان دهري است ديگر اول ندارد ولي زمان مترتب بر اين : استاد

اول باشد وكه

كند مييعني خداوند هم براي خودش يك نوع احساس گذشت : تلميذ

كند ببينيد ما اول فرض ميد لذا احساس گذشت هم ننه چون او اول ندار: استاد

شويد اول شما ميكرديم شما اين كه در اين جا هستيد صبح كه از خواب بلند 

قت خواب نيست وقت انتباه شما يكدفعه يك اولي كي است وقت انتباه شما

كنيد گرچه قبلا بوديد در بستر زمان ولي اين بقاء را آن بقايي كه مياحساس 

گذاريد زمان خب خدا كي اين طور بوده اولي ميو بعد بوده را اسمش را نبوده 

گوييم در آن جا زمان نيست براي ميندارد لذا در آن جا ثابتات است اين كه 

شود الان من اين كتابي را كه الان به اين ميهمين است براي زمان اولي فرض 

كنتور شروع شد به انداختن كيفيت بود من اين كتاب را باز كردم اين كه باز كردم 

بندم وقتي كه كتاب بسته شد اين كنتور مييك دو سه چهار الان اين كتاب را 

كند اسم ميبست يعني فاصله بين باز شدن و فاصله بين بسته شدن را اين ضبط 

صلا اولي نبوده كه اين كتاب باز حالا اگر از اين اول اول اگذارند زمان مياين را 

توانيد براي باز مين كتاب همين طور اين بسته بوده شما كي بشود هميشه اي

شود ثابت اين جا است كه مسئله بين ميشدن اين وقتي را تعيين كنيد اين 

دئات و مبتدئاتدهد يعني بين مميمجردات و بين غيرمجردات خودش را نشان 
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 از حيث آيندميو عالم شهادت بين عالم غيب و بين عالم ظهور اينها خودشان را 

توايند يك وقتي را براي خلق جبرائيل تعيين كنيد ميدهند شما نميزمان نشان 

كه در يك وقت مثلا ملائكه خلق شدند عالم نفوس خلق شدند عالم عقول خلق 

اي كه شما دست شدند از آن وقت شروع شد به اين حركت چون در هر نقطه

همين طور به همين كيفيت بوده بينيد قبلش بوده قبل از اين ميبگذاريد از اين 

ولي در مورد اين اشياء خارجي و متكونات خارجي نه اين شخصي كه الان 

 اين قبلا فرض كنيد كه ده سال پيش اين ده 180بيست سالش است با يك قامت 

بينيد مي سانتي اين را 120سالش بود با يك قامت فرض بكنيد كه يك متري و 

بخواهيد چيز كنيد اين اين مقدار بود الان تبديل ديگر اين ديگر زمان نيست كه 

 كوچك بود و چند كيلو بود يك سال چقدر بود و بعد بدن شد به اين مقدار

رود فرض كنيد كه در اين دنيا نبود وجودش در اين دنيا نبود از نظر مياصلا 

 بصر وگوييم از نظر ظاهر نبود يعني شما با همين ديد ميظاهر اين كه ما 

توانيد در همان مي از شكم مادر متولد شده نطفلوايند در آن وقتي كه اين تمين

ول او را شود منظور زمان الان شما روز اميلحظه بيست سالگي او را ببينيد اين 

گوييد ميبينيد روز سوم كه شد لذا ميبينيد روز دوم كه شد روز دوم او را مي

كنيد نه ميا در اين جا احساس نات خارجي هست اين بقاء را شموكزمان در مت

كنيد چون ثبوت است گذشت را ميدر ثابتات در ثابتات اصلا بقا را احساس ن

كنيد چون گذشت در جايي است كه ابتدايي باشد و وقتي از اول مياحساس ن

كنيد ما ميرا احساس چيزي كنيد چه ميابتدا نبوده شما چه گذشتي را احساس 

كنيم به خاطر چيست به خاطر مي سفيدي را احساس و سياهي وكه الان تاريكي 

گوييم الان رنگ ميكنيم مياين كه مفاهيم و صور متضاده خارجي را ما احساس 

شويم ما را مياين سنگ سفيد است و سياه نيست اگر ما از آن اول كه متولد 
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بگذارند در يك اتاق تمام اين اتاق سنگ سفيد است تمامش سنگ سفيد است و 

دهند مين طور در اين فضا ما بياييم بالا فرض كنيد كه غذايي كه به ما همي

پوشد لباس ميكنيم لباسي كه حتي مادر فرض كنيد كه ميرويم بالا رشد كه مي

قرمز لباس سفيد سياه زرد و اينها را ما نبينيم از آن اول بچه يا يك مطلب ديگر 

 بيچاره از آن اول شستشوي يك عينكي از آن اول به چشم اين بچه بزنند بچه

گذارند مي همين است از اول به چشم آدم يك عينك دهندخواهند بميمغزي كه 

بيند و ديگر مخالفي برايش فرض ميهمه اشياء و پديده ها را انسان يكسويه 

بيند در يك ميدهد همه چيز را همه جهت ميكند و احتمال خطا را انسان نمين

كند در يك نقطه از آن اول يك  عينكي مين را متمركز بيند و همه حسميراستا 

بيند درو ديوار را ميدهد سفيد ميآيد شيرش ميچشم اين بچه بگذارند مادر كه 

بيند هر چيزي در اين ميسفيد درختها گذارند ميآورند در ايوان ميبيند ميسفيد 

ل اين چه عالم هست سفيد ببينيد اين بشود بيست سال حالا كه شد بيست سا

فهمد ميداند سياهي هم وجود دارد اصلا مياز سياهي دارد هيچي اصلا ميمفهو

كو الوان گويد ميقرمزي هم وجود دارد هر چيز به او بگويند بابا اين همه الوان 

فهمد لون هم مياصلا الوان يعني چه اين كه حتي به او بگويند الوان هم ن

ست كه اين ظهور بتواند به اشكال فهمد چون  تشخيص لون در جايي امين

مختلف دربيايد اين حتي دستش هم خراش هم باز خون هم كه بيايد سفيد 

تواند لونيت اشياء خارجي را تشخيص بدهد فقط در يك ميبينيد اين چطور مي

كند و ثبت ميفضاي بسته بياضيت اين به نحوي در آن فضا اين اتحاد پيدا 

 از بياضيت و جسميت يعني جسم را خب شود كه غيرميشود و حك مي

زند اين را كه جسم است غير از آن ميكند كه جسم است دست مياحساس 

فهمد كه در دنيا رنگي ميفهمد اصلا نميفهمد رنگ را نميبياضيت اصلا لون را ن
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فهمد چون فقط ذهنش به يك مسئله ميهست ولو سفيد حتي سفيد بودن را هم ن

و عادت كرده بايد مخالف باشد آن ذات احديتي كه ابتدا اين رشد پيدا كرده 

تواند حس ميندارد چگونه استمرار را در وجود خودش حس كند چه جوري 

تواند مضي را حس كند ميتواند گذشت را حس كند چگونه ميكند چگونه 

تواند يك مقدار ميتواند حوصله ام سر رفت را حس كند چگونه ميچگونه 

 كرده حس كند تمام اينها چيست از جايي به جاي ديگر انتقال پيدمسافتي را كه ا

مترتب بر متكونات خارجي است پس در ذات احديت همان طوري كه خود 

ذات احديت خود او داراي ثبات ذاتي است و زمان در او راه ندارد  انتقاش صور 

 ذات احديت او هم مسبوق به زمان اعيان خارجي مثل صورت اين مجلس در

اين اشياء وجود دارند در آن نائي حق گوييم در علم عمييعني وقتي كه ست ني

 باشند در ديدهدانم رفقا مينائي اگر ني من اين مسئله را در كيفيت علم عنائعلم ع

م و در آن جا گفتم كه اهتوضيح دادافق وحي اين سه مقدمه بر علم در كتاب 

ادي كه معتقد به اين مطالب شود كه افرمياين عرض ميچطور چه اشتباه مه

خواهيم بخوانيم در آن ميشدند براي ايشان پيدا شده ما كه وقتي اين مطالب را 

جا گفتم ما بايد از صفحه اول شروع كنيم به صفحه آخر اين كتاب بايد برسيم تا 

توانيم او را متوجه بشويم ولي براي كسي كه اين ميصفحه اول را نخوانيم ن

رده آيا براي او هم صفحه اول و آخر دارد نه ديگر همه كتاب به كتاب را تأليف ك

 آن نسبت به همه كتاب در آن اش استنهصورت يك واحد مجموعي در سي

واحد اشراف دارد نه اين كه ديگر صفحه اول مقدم بر صفحه دوم براي اين كه 

ها را ورق بزنم صفحه يككن من صفحهبخواهد كتاب را مرور كند بگويد صبر

دو نه نيست بروم صفحه سيزده چهارده پانزده نه اين جا هم نيست هفده هجده 

 بابا هشتصد صفحه كتاب است صبر يمصبر كنكه بايد بگويم بابا چه خبر است 
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گويند اين شعر را در اين جا كتاب ميتورق كنم نه تا يكي يكي كن نيم ساعتي 

 چرا اين طوري است 435گويد صفحه مي اين كه 435آوردي بله آوردم صفحه 

واحده الان در نفسش است ولي براي شما ى دفعحوچون تمام مطالب كتاب به ن

گويد كه من اين كتاب را نخواندم بايد از اول بسم االله ميبگويند كه اين شعر 

شروع كني صفحه اول لعل در صفحه دوم باشد و شما رد كرده باشيد اول دوم 

 نفهميدند كه قرآن بر پيغمبر دفعتا هاه اينسوم چهارم اين همان چيزي است ك

رداشتند اين است سرش نه آن كه چرت و پرتهايي كه بيا تدريجي نازل شد 

نائي حق زمان راه ندارد وجود اشياء و تعين خارجي اشياء گفتند پس در علم ع

به  قضيه ما حرف داريم حالا فعلا اين مربوط به زمان است البته نسبت به اين

گفت صبر كنيد صبر كيند اين اللهم بير مي بير بير يك استادي داشتيم حكم اللهم

رسيم نسبت به حقايق خارجيه كاري نداريم دست ميبير فعلا ما به اولين مرتبه 

علميه در صور علميه زمان در زنيم اين بماند بحثش براي فردا نسبت به صور مين

ان گفتند غلط است از هر نائي حق راه ندارد يعني از زماني كه اين زمعلم ع

موقعيتي كه ذات احديت در آن موقعيت حضور داشته و حي بوده و وجود داشته 

است در همان موقعيت صورت اين مجلس هم وجود داشته اين طور نبوده كه در 

يك دهري وعائي شما فرض كنيد كه ذات احديت بوده و خالي و عاري از صور 

 موقعيت و در هر وضعيتي كه ذات اقدس اعيان خارجي اين طور نبوده در هر

 حي بوده حيات داشته در همان موقع وحق در آن وضعيت وجود داشته حضور 

نه به آن به اصطلاح صور نوريه الهيه افلاطونيه نه همين صورت خارجيه همين 

صورت خارجيه جزئيه 

پس ما يك عالم ثابت داريم: تلميذ

رسيم به اين كه ما ميبله حالا گويمميي همين بير بير بابا اين بير بير برا: استاد
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رسيم فعلا اين مقدار مياصلا زمان نداريم ولي يواش يواش صبر كنيد به اين جا 

زمان را احساس بكنيد كه يك واقعيت هست تا اين را چگونه مطرح كردنش كار 

 آن دست بگذاريم و رويتوانيم ميبه آن جا بخواهيم برسيم فعلا آن را داريم تا 

حالا به اعيان خارجيه كار نداريم به صور اعيان خارجي كار داريم .. نسبت به او 

به آن صور چرا به نحو مثل افلاطوني باشد كه صور نوري الهي باشد يا به 

يت هيئت به صورت جزئي باشد يعني همين مجلس همين افراد همين كيف

اصطلاح

چرا اينجا احساس صورت است چرا خود همين واقعيت مادي آنجا نبوده: تلميذ

خب نبوده ديگر : استاد

نبوده در ذات : تلميذ

اي كه در رجي كه نبوده عرض كردم از ديدگاه ما اين جلسهاين اعيان خا: استاد

سيديم البته دوباره به درس دوم نر9يك ربع به امروز روز سه شنبه ساعت 

 بيچاره ما دير كرديم و ديرشدنش تقصير ما بود تقصير اين آقاي چيز نياندازيد

اش اين قدر طول كشيد و اين آقا هم لابد صبحانه كله پاچه خورده چانه

رود سراغ بحث دوم من نخوردم كله پاچه ولي براي ما ميايستد از اين نمين

 استثناء البتهخوريم ميدعوت كند ضرر دارد البته گاهي عيب ندارد اگر كسي 

گردد اين صورت جزئيه كه الان ميدارد اين مسئله به خود اين صورت جزئيه بر

رجي نبوده بحث ما در اعيان بوده يا نبوده؟ نبوده در اعيان خاما داريم ديروز 

خارجي است بحث ما در زمان است بحث ما در ماه فرض بكنيد كه جمادي 

ت بحث ما در يك همچنين وضعيت است خب اين نبوده  اس1431الاولاي سنه 

بينيد ميآيد شما آيا بيست سالگي اين را مياي كه فرض كنيد كه به دنيا مثل بچه

لعل اين كه پنج سالگي اين بميرد
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خواهيم بگوييم اين در خارج علم است نه در خارج ما مينائي در علم ع: تلميذ

عنايي بوده

 است اين خارج كه به اصطلاح ماده است متكونارج خارج اين وقتي خ: استاد

نائي كه جنبه علميت دارد در آن ماده را فرض بكنيد كه در آن علم عچطور اين 

عيني نيست  است ميكنيد در  آن جا جنبه علميجا ملاحظه 

يعني در : تلميذ

 شأن هو فيبله كل يوم: استاد

 كه شأن نيستهو في  كل يوم در عالم ثابت: تلميذ

در بله يعني آن علت العلل براي اين تكون صور است در آن عالم ثابتات : استاد

اين طور كند يعني ميعلت العلل تغيير پيدا نآن جا است قبول داريم ولي آن 

چه  حيثيت عليه يك روز باشد و يك روز نباشد اگر نباشد كهدر آن نيست 

ت اول جهل دارد شما بايد  پس ذات نسبت به صورت ثانيه قبل از صور؟شودمي

نائي حق حقيقت صوريه جوري نقش ببنديد برايش كه آن در هر حالي در علم ع

هيچ گونه تغيير و تحولي در آن جا وجود نداشته باشد در حالتي كه شما در اين 

بينيد تغيير و تحول ناشي از علت است علت بايد تغيير بكند ميجا تغيير و تحول 

نائي حق مترتب بر استعداد فعليت ير كند تغيير علت در علم علوم تغيتا اين كه مع

است فعليت قبل از استعداد مقام جهل ذات نسبت به صورت است اينها را چه 

گوييدمي

بينيم نه اين مال اينجاست ما تغيير مي:تلميذ

اِ: استاد

: تلميذ

ي الان امروز اينفرماييم ولميبلهحالا آنهايي كه فرموديم باز هم بگذاريد : استاد
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لا فردا اين را به اصطلاح يك مقداري طور بگذاريد بفرماييم آن وقت حا

توانيم ثابت بمانيم اين است همان ميكنيم اين كه الان ما در آن ميعميقترش 

ذات است همان طوري كه در ذات اقدس بالغنيطوري كه ذات اقدس اله حق 

قدس حق ابهام راه ندارد همان حق جهل راه ندارد همان طوري كه در ذات ا

طوري كه در ذات اقدس حق فعليت محضه است و محوضت در فعليت است 

ها و دهري از اي از برههپس بنابراين مستحيل است و ممتنع است تصور برهه

دهرها و موضعي از مواضعي كه ذات حق وجود حي قائم و عليم در آن موضع و 

اشد از همين صور خارجيه يك همچنين در آن موقعيت داشته باشد و عاري ب

فردي مستحيل است پس بنابراين صورت علميه تمام اشياء خارجي در ذات حق 

به بقاء ذات وجود دارد به بقاء ذات يعني چه يعني تا وقتي كه شما ذات را تصور 

كنيد كه بقاء داشته وجود داشته وجود خارجي داشته اين صور علميه در ذات مي

اي را تصور كنيد كه در توانيد يك برههميه وجود خارجي داشته نآن وجود داشت

نبوده بعد از آن برهه شروع كرده به ايجاد ميآن برهه ذات حق بوده و صور عل

 در آن مرحله كه ذات بوده و  ما كاري به اعيان خارجي نداريمصور علميه حالا

ست صور علميه نبوده در همان مرحله اثبات جهل براي ذات شده ا

فقطاست يعني خلقت نداريم تنزل صور : ميذتل

احسنت : استاد

در او است وجودات خارجي  اين شود ومييعني صور علميه متنزل : تلميذ

بله بله بله : استاد

 ربط عالم ثابت: تلميذ

همين است به بله ثابت و قديم هم : استاد

... شود آن بالا در اين پايين ميچطور : تلميذ
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و وقت ديگر چشم در گذاريم براي فرصت ميانشاءاالله ديگر اين را : استاد

 ولي خب اين مقدار را ديگر ما به اين مسئله فعلا رسيديم كه تمام صور خدمتيم

 اشياء چون نسبت به تحقق اينها جنبه علي دارند چونعلميه كه جنبه عليّ دارند 

ست يكي از علل يكي از علل اربعه خود همان علت صوري است علت صوري ا

 خارجي داشته باشد اين وجودبراي تحقق اشياء است و اين علت صوري بايد 

خواهد يك بنايي را بسازد مي باشد وقتي كه معمار  روي كاغذوجود خارجي بايد

تواند آجر بچيند بعد به عمله بگويد خب آن جا را هم بچين نه ميهمين طوري ن

اشد اين جا فرض كنيد كه ديوار چند سانتي بايد كاغذ داشته باشد اين جا ستون ب

باشد اين جا طبقه باشد طبق آن اين علت صوري يا اين كه علت صوري اين 

متصل با نفس بشود به هر حال ما بدي از تحقق علت صوري نداريم اين علت 

نائي حق بقايش به بقاي آن وجود و شود به علم عميصوري اشياء كه از او تعبير 

بوده است يعني از زماني كه ذات اقدس حق وجود خارجي احديت الذات 

اي كه ذات وجود داشته است اگر چه اين زمان گفتم غلط است يعني در برهه

خارجي داشته است اين صور اعيان خارجي همراه با ذات وجود خارجي داشته 

خود اين اعيان خارجي ارجي حالا بياييم ببينيم كه اين اين مربوط به خود صور خ

شود و چه نحوه ارتباطي بين اين وجود ميبر آنها ميز نقطه نظر زمان چه حكا

توانيم اين را برقرار كنيم به قدم ذاتي نه به ميحادث ذاتي و بين آن قدم ذاتي ما 

صور علميه منظور از قدم ذاتي در اين جا نه قدم ذاتي استقلالي مثل ذات حق 

به عنوان قدم زماني يعني مافوق زمان و آورند ميقدم ذاتي در تعبيري كه فلاسفه 

شود حالا فرض كنيد كه قدم ميمعلول ذات اين دو جنبه كه تعبير به قدم زماني 

ذاتي هم شما گفتيد يعني ذاتش قديم است يعني نفس تحقق خارجيش قديم 

است منتهي قدمش اين معلول قدم ذات است آن هم خيلي همچنين در اين جا 
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 ولي منظور در اين جا اين است كه بين قدم زماني و زندميمشكلي به هم ن

حدوث زماني حالا در اصطلاح اينها كه خيلي گيج نشويم بين قدم زماني كه 

صور علميه باشد و بين حدوث زماني كه اشياء خارجي باشد حالا اين را چگونه 

.بياييم با هم ديگر ارتباط برقرار كنيم

 شما قائل به عالم مثال و ملكوت و اينها  ديگر براي خود علم عنايي حق:تلميذ

ه خيال .كند و قوپس خداوند هم ذهن دارد تصور مي... هستيد چون صورت 

دارد

قوه خيال ما كاري به ذهن و حالا خب اينها تمامش وجود خارجي دارد : استاد

نداريم تنزل همان صورت علميه به صورت خيال است نه اين كه خدا خيال دارد 

صورت علميه و ظهور آن صورت علميه به صورت عواملي است كه تنزل آن 

ير معاني ييكي از آن عوامل عالم خيال است يكيش عالم معنا است يكيش عالم تغ

 اين چيزهاو مفاهيم است يكي از آنها هم عالم شهادت و

شود ديگر در تنزل ميكلمه خلق مجاز : تلميذ

 اظهار است نه معناي از سبقت عدم به بله معناي خلق به معناي ابراز و: استاد

وجود آوردن مسبوق به يك عدم خارجي بله 

خود ما علت مادي آن علت صوري از علم د كه بعد منافاتي با اين ندار: تلميذ

آيد وقتي لي علت مادي آن خود بشر باشد كه جبر پيش مينائي حق است وع

وجود داردحق نائي علت صوري در علم ع

 توضيح اگر  انشاءاالله درآن بحث جبر و اينها را مطرح نكنيد مانه نه : استاد

دانم فردا بتوانم از عهده اين قضيه بتوانم بربيايم در توضيح ميرسيديم حالا ن

اصلاً مسئله جبر در كل  بحث وقتي كه رسيد به آخر عناييكيفيت نزول آن علم 

 قائل بشويد بين يفصالتوانيد انميبود من يك چيزي يعني شما الان ننخواهد 



70726مجلس / اسفار

 موجب جبر است يا فصالتوانيد بگوييد اين انميده حق و بين تكون خارجي اار

نه يك وحدت خارجي وجود دارد كه آن وحدت خارجي دو صورت مبدأي و 

.گيرد جبري نيستميصورت معلولي به خود 

 فلسفي است از اين مسئلهمسئلهمشكلترين م كنيمي مطرح  داريماي كهاين قضيه

ما مشكلتر در فلسفه نداريم اين كيفيت ربط حادث و قديم لذا قدم به قدم ما بايد 

بياييم جلو اگر يك وقت يكي از اين قدمها را بگذاريم بعد دوباره اشكالاتي پيدا 

خواهد شد ولي قدم به قدم بياييم جلو چرا اينها كم كم يكي يك هر كدام از اين 

. اي هم نيست انشاءاالله مسئلهگيردميمسائل در مواضع خودش قرار 

..چطور از اين ... اين شعر حافظ پيش از اين : تلميذ

بودم آن روز من از طائفه درد كشان: استاد

ز تاك نشان بود و نه از تاك نشان كه نه ا


